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  )استاديار گروه زبان و ادبيات عربي دانشگاه زابل( دكتر علي اصغر حبيبي

  

  نقاب تموز در شعر بدر شاكر السيابواكاوي 

  چكيده

هاي ميراث كهـن كـاركرد ارزشـمندي     يكي از شالودهانگاره ها و اسطوره ها به عنوان 

ي تكنيك هاي فنـي و ادبـي تنـوع بيشـتري مـي يابـد و تـأثير         اين كاركرد به وسيله. دارند

ي شعري خـويش را از سـطح    شاعر معاصر براي آن كه تجربه. تري بر جا مي گذارد عميق

دلالتي همسو با  اي، فردي به سطحي بشري و ملموس ارتقا دهد از شخصيت هاي اسطوره

ي نفوذ اين دلالت، از كارآمـدترين   ي معاصر خويش مي آفريند و براي افزايش دامنه تجربه

هاي پركاربرد در اين راستا است و  نقاب از جمله تكنيك. شگردهاي هنري استفاده مي كند

 سياب به عنوان يكي از پيشگامان. هاست نقاب تموز در شعر معاصر يكي از پر بسامدترين 

شعر تموزي كه به انديشه مرگ و نـوزايي و رسـتاخيز اعتقـاد دارد، اسـطوره تمـوز را در      

فراخواني، الهام گيري و همزاد پنـداري و نقـاب پـردازي، بارهـا     : سطوح مختلف از جمله

از اين رو و با توجه به پردامنه بودن كاربرد نقاب تموز در شـعر او، در  . تصوير كرده است

بهره گيري شـاعر از نقـاب و دلالـت هـاي شخصـيتي تمـوز در ابعـاد         اين نوشتار، فرايند

  :گوناگون و با محورهاي ذيل مورد بررسي قرار خواهد گرفت

  )وفيقه(با محبوبه معاصر) عشتار(نقاب تموز و جانشيني محبوبه اسطوره اي -

   )Poly phonyتكنيك تعدد صداها ( آميختگي نقاب تموز با ديگر اسطوره هاي هم سلك - 

  عشق تموز به عشتار و اميد به دگرگوني شرايط سياسي و اجتماعي -

 نقاب تموز و نااميدي از نوزايي و رستاخيز -

  .شعر معاصر عربي ،همزاد پنداري ،تموز ،نقاب ،سياب :واژه هاكليد
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  مقدمه

با توجه به پيچيدگي شرايط دوران معاصر، بيان هنري و موفق تجربيات شـعوري و شـعري   

تـا  امكـان بـه تصـوير      اسـت مند بهره گيري از روش ها و ابزارهاي كارآمد تـري  در ادب نياز

در ميان اين ابزارها؛ اسـطوره از پـر بسـامدترين    . كشيدن احساسات و انديشه ها بهتر فراهم آيد

شـاعر  . دستمايه ها براي بيان نهفته هاي دروني در قالبي عيني و فراگيـر، محسـوب مـي شـود    

فراخواني و الهام گيري، همزاد : وح مختلف و با تكنيك هاي گوناگونمعاصر اسطوره را در سط

از اسـطوره هـاي پركـاربرد در     يكـي .بنـدد  پنداري و تكنيك هاي نو ظهور نقاب و آينه بكار مي

اسطوره اي ).1(مرگ و رستاخيز، اسطوره تموز استي  شعر و ادبيات معاصر عربي، با درونمايه

دغدغه هاي شخصي و عام  شاعرمعاصر عـرب  ي  نه براي ارائهفراهم آوردن زميي  كه به واسطه

او در ايـن  ي  در موضوع  باززايي و نوگرايي، به يكي از بهترين و مناسـب تـرين دسـتمايه هـا    

، تا جايي كه بايد تجربيات و تصاوير شـعري حاصـل از آن را از   )2(موضوع بدل گرديده است

شـعر معاصـر عربـي دانسـت؛چرا كـه شـاعر        قوي ترين و عميق ترين تصاوير و انديشه ها در

عقب ماندگي و مرگ وستروني (شرايط حاكم بر كشورها و ملت هاي عربيي  معاصر به واسطه

تموز را كاراترين نماد اسطوره اي براي به تصوير كشـيدن سسـتي   ي  اسطوره)تمدني و فرهنگي

ي  ري از آن بـه ارائـه  و خمودي كنوني ملت خويش مي داند و در حالتي اميدوارانه، با كمك گي

طرح و آينده اي روشن در جهت ايجاد جوشش و خيزش ملت بـراي  بازگردانـدن زنـدگي و    

از ميان شاعران معاصـر، سـياب بـه عنـوان شـاعري      . ايجاد نوزايي و رستاخيز وطن مي پردازد

و مرگ ايثارگرانه و رستاخيز نماد باروري، تموز، در قالب تكنيك هنـري  ي  اسطورهتموزي، از 

از منابع اصلي الهام گيـري شـعري و   نوظهور نقاب، بسيار بهره برده است و بايد اين اسطوره را 

  .از محوري ترين اسطوره ها در شعر وي قلمداد نمود

 چيستي نقاب 

نقاب در لغت به معني حجاب، پرده، آلتي به صورت حيوانات يا اشـخاص اسـت كـه بـر     «

از نظـر  ).190: 1380داد، (»ن وسـيله مخفـي دارنـد   چهره نصب كنند و شكل حقيقي خود را بدا
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شنامه است كـه كـاربرد آن بـه زمـان     يدر اصل يكي از اصطلاحات تئاتر و نمااصطلاحي، نقاب 

ويـا   "Persona"ايـن واژه بـا گذشـت زمـان بـر شـخص       . هاي بسيار گذشته باز مـي گـردد  

جنبـه هـاي اصـلي     مخفي كردن  ابعاد وويژگي ). 279: 1986فتحي، (شخصيت اطلاق گرديد 

مشترك تمام نقاب ي  نقطهگذارد،  و پنهان ماندن هويت كسي كه نقاب را بر چهره ميشخصيت 

نقاب به آيين هاي ديني ونهايتا نمايشنامه ي  دامنه). 139: 1383فوزي، (»ها در طول تاريخ است

يونـگ  ناسـي  روان ش وادي تئـاتر بـه  ي  از حوزهاين اصطلاح و تئاتر محدود نماند، بلكه بعدها 

)Carl Gustov Jung(   و نظريات وي در باب كهن الگوها و ضمير ناخود آگاه جمعي بشـر

   .وارد شد و سرانجام در وادي ادبيات به اوج كاربرد فني خود رسد

   نقاب در ميان الگوهاي كهن و معاصر 

ارد نقاب در بيشتر مو.زمينه اي است كه نقاب ها از آن گرفته مي شود، اساسي ديگر ي  نكته

« : ؛ چنانكه احسان عباس مي گويـد ميراث كهن، تاريخ و اسطوره گرفته مي شوندي  ها از دايره

شـاعر از رهگـذر نقـاب،    .نقاب غالبا يك شخصيت تاريخي است و تنها به كار گذشته مي آيد 

را مي آفريند تـا احسـاس كلافگـي و بيـزاري از تـاريخ       -نه تاريخ واقعي -تاريخي  ي اسطوره

اصل نقاب هر چه باشد، چه تاريخي چـه اسـاطيري    )239: 1384عباس، (»عي را نشان دهدواق

؛ حسن گزينش شخصيت نقاب و مهـارت در  مهم استدر فرايند كاربرد نقاب آنچه چه معاصر 

بـه همـين علـت اصـالت     .شعري نهفته استي  تعامل سازنده و مفيد با آن در جهت بيان تجربه

عنوان نمي تواند ضامن موفقيت شاعر و توجيه كننـده كوتـاهي و   تاريخي و كهن نقاب به هيچ 

  )165 : 1977فتوح احمد، (در بيان تجربه ابداعي و شكل دهي آن باشد  اوكم كاري 

  كاربرد ضمير در نقاب

آن گونـه كـه بررسـي    . از مسائل مهم در نقاب پردازي چگونگي و نوع كاربرد ضمير اسـت 

ايـن  شاعر و شخصيت نقاب، بر ضـمير مـتكلم تكيـه دارد و    قصايد نقاب نشان مي دهد؛ غالباً 

هميشگي نيسـت  و   كاربرد ضمير متكلماما  .آن دو مي شوداتحاد كامل ميان سبب امربه نوعي 
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يا ، كندبر ديگر ضماير تكيه  )3("التفات "با بهره مندي از تكنيك بلاغي پيش مي آيد كه شاعر

ابعـاد درونـي كـه    ، تـا برخـي   به كار برداطب داخلي با خويش ضمير غايب يا مخ گفتگويدر 

دكتـر عشـري   ).371: 2003كنـدي،  (. دريافت كنه آنها نيازمند تأمل عميق است، تصوير كنـد 

نقاب، بر اين اعتقاد اسـت  كـه   تكنيك زايد ضمن تاكيد بر ضرورت كاربرد ديگر ضماير در 

اه ضمير متكلم دلالت زيرا  گ مي بخشد؛موضوعيت و عينيت  به قصيدهكاربرد ضماير ديگر، 

بيان مي كند كه شخصيت نمي تواند بطور كامل از احساسات و افكار چنان هاي شخصيت را 

كه ضماير ديگـر بكـار مـي رود،     ياما هنگام ).267: 2006عشري زايد، ( )4(خود جدا گردد

 ـالقـاي  شاعر در فاصله اي مناسب از شخصيت قرار مي گيرد، به گونه اي كه  خـاص   يدلالت

اجراي مي تواند به دور از احساسات و افكار شاعر  -ظاهرا –ميسر مي گردد و ي شخصيت برا

   .نقش كند

  نقاب در عرصه شعر معاصر

شاعران نقاب را براي بيان افكار و احساسات و دغدغه هاي دروني خـود   ، در عصر حاضر 

بنـدد تـا صـدايش    شاعر معاصر نقاب را بكار مـي  . بكار مي برند و با زبان آن سخن مي گويند

از فـوران مسـتقيم ذات و احساسـات    به اين وسيله داشته باشد و  فلحني عيني و تقريبا بي طر

نقاب با وجود شباهت هاي بنيادي در دو كاربرد شـعري و  عملكرد . جلوگيري كنددروني خود 

اوت اسـت نسـبتا تف ـ  مرسوم ، بعنوان يك تكنيك فني در شعر با آنچه در تئاتر آن نمايشنامه اي 

، آيا نيستو چنان با او يكي مي شود كه مشخص گزيند  برميچرا كه شاعر شخصيتي را  ؛ دارد

شاعر در تكنيك نقاب بـا شخصـيت    .است يا خود شاعر آنكه سخن  مي گويد شخصيت نقاب

، يا اينكه آن شخصيت از زبان شاعر سخن مـي  مي گويد نقابين در مي آميزد و از زبان او سخن

، طوري كـه شـاعر و   كندت خود را بر او مي افكند و ياقضيه را معكوس مي گويد و خصوصيا

شخصيت نقابين هر دو  يك وجود نو را شكل مي دهند  كه نه شاعر است و نـه آن شخصـيت   

به اين دليل بايد . )262: 2006عشري زايد، ( .شخصيتآن ودر عين حال هم شاعر است و هم 

قصيده نيست و همچنين فقـط يـك پوشـش    ي  ارائه به ياد داشت كه نقاب فقط يك صدا براي
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از طرفي نبايد نقاب را صـرفا نسـخه اي   . شاعر محسوب نمي شود ي  براي مخفي سازي چهره

بلكه نقاب آفرينش نوعي رابطـه ميـان طـرفين نقـاب،     . مطابق با شخصيت صاحب آن انگاشت

ي  ارچوب تجربـه اسـت كـه در چ ـ  ) خواه واحد و خواه متعـدد (يعني شاعر و شخصيت نقابين 

ي بينامتني  دروني به وقوع مي پيوندد و ديالتيك همزاد پنداري براين تجربه حاكم است و شيوه

در شـعر  « چنـين بايـد گفـت كـه      پس. در آن ظاهر مي شود و آن را پا به پا همراهي مي كند  

نقاب صدايي دوگانه وجود دارد كـه در يـك زمـان بيـانگر نهفتـه هـاي درونـي مـن شـاعر و          

  ) .9: 1998مجاهد، (»شخصيت فرا خوانده است

 ) مرگ و رستاخيز(ي تموز  خاستگاه اسطوره

مرگ و خيزش دوباره، يكي از پردامنه ترين انگاره هـا نـزد ملـت هـاي مختلـف      ي  اسطوره

اين اسطوره در تمدن هاي گوناگون و دوران هاي مختلـف تـاريخي، طبـق    . محسوب مي شود

نـار تصـاويري بـه هـم پيوسـته و هماهنـگ، داراي تغييراتـي در        مراسم و سنن هر منطقه، در ك

اما بايد دانست كه علي رغم اين تفاوت هـا، اصـل ايـن اسـطوره گـرد      .جزئيات رويدادها است

ريشـه داشـتن در   ي  مرگ و رسـتاخيز بـه واسـطه   ي  زيرا اسطوره.درونمايه اي واحد مي چرخد

، جزئي از ميراث تمـام  )5(ي مادر و زمينناخودآگاه جمعي بشر و تكيه بر كهن الگوهاي بارور

افراد بشر است و اصل آن با وجود تفاوت هايي در نام ها و حوادث حاشيه اي، بـر سـاختار و   

بيـان دو اصـل   «ي بشـري در   مفهومي واحد تكيه مي كند كه بيانگر حقايق واحـدي در انديشـه  

  ).81: 2004بلحاج، (»تمتناقض مرگ و رستاخيز، ستروني و باروري و اندوه و شادماني اس

از اين رو در ميان ملت هاي مختلف بويژه نزد ملت هاي آسياي غربـي و مركـزي، مصـر و    

طبيعـت بـا نـام هـاي     ي  موضوع مرگ و رستاخيز سـاليانه ي  يونان باستان، اين اسطوره در ارائه

ي  گوناگون و بـا درونمايـه اي واحـد بكـار بـرده مـي شـود، بـه گونـه اي كـه بايـد اسـطوره            

ــوز ــابلي  )Tammuz(تمـ ــرين (بـ ــين النهـ ــيس )بـ ــان ادونـ ــادل همـ و ) Adonis(را معـ

ملل آسـياي  )Atis(مصري، بعل كنعاني، آتيس)Osiris(يوناني، اوزيريس )Orpheus(اورفئوس

در حقيقـــت همـــان )Ishtar(ي تمـــوز بـــابلي يعنـــي عشـــتار  صـــغير دانســـت و محبوبـــه



 پنجم هشمار                     )   سابقادبيات و علوم انساني مجله ( ت عربيزبان و ادبيا همجل                                           40 

يونـاني،  )Eurydice(و يورديـوس ) Aphrodite(ديتفينيقي و كنعاني، افرو)Hstrat(عشتروت

  ).6(مصري، زهره عربي و ناهيد و آناهيتاي ايراني است)Isis(رومي و ايزيس)Venus(ونوس

  ي تموز شرح اسطوره

رويـدادهاي شـكل   ي  در متون حماسي و اسطوره اي كهن، گزارش هاي گونـاگوني دربـاره  

ختصـار  باتمـوز  داستان ).194 :1383ضايي، ر(تموز و عشتار وارد شده استي  اسطورهي  دهنده

خشـم و غيـرت    بر اثراما .الهه باروري عاشق او گشتر، تموز چوپاني بود كه عشتا:استچنين 

به جهان  توسط او كشته شد و، تموز ه بوددر كسوت خوكي در آمد كه)Arissآريس(همسرش 

راهي جهان  فرودين بالا،  غمگين پس از نااميدي از يافتن او در جهان عشتار .كرد هبوطزيرين 

آرشـگي   خـواهرش (حـاكم آنجـا  امـا  خواست، ورود ي  در برابر دوزخ اجازهمي شد و  مردگان

تـا مطـابق قـوانين    داد دسـتور  )Cerbruseسـروبروس (با شنيدن صداي او به دربان دوزخ )گال

نـه  برهنه وارد جهان فرودين شود، از اين رو عشـتار طـي مراحلـي هفـت گا    بايد عشتار ، ورود

. انواع رنج ها را بر او روا داشت و زنـداني اش كـرد  اما آرشكي گال .مي شودبطور كامل برهنه 

زايـش   و از سويي با زنداني و بيمار شدن عشـتار، تمـام موجـودات در جهـان بـالا از بـاروري      

، عشتاراز بيماري ها و زندان خداي بزرگ“ ائا“در نهايت با تدبير.و ستروني فراگير شددرماندند 

تموز به جهان بالا و نزد عشتار بـازگردد و  )بهار و تابستان(و قرار شد تا نيمي از سال رهاگشت

   )7.(كندسپري “ آرشكي گال”را در جهان فرودين و نزد  )پاييز و زمستان (نيمي ديگر

 ي تموز در شعر سياب  اسطوره

عـرب در   سياب در شعرش همچون ديگر همتايان خود بر اين عقيده است كه زندگي ملت

جهت  قحطي، ستروني و خشكسالي حركت مي كند و تمدن عربي در حالت مـرگ و نـابودي   

او  تنها راه نجات ملتش را از بيابان هـاي مـرگ دربرپـايي  رسـتاخيز و زنـدگي      .به سر مي برد

از نظر سياب اين اسطوره بهترين وسيله براي بيان آرزوي ارزشمندي است كـه  . دوباره مي بيند

طوره تمـوز در  اس ـوطن خود در سرمي پروراند؛چراكه اصلي تـرين مفهـوم در كـاربرد    او براي 
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شعر معاصر عربي، مردن در جهت رستاخيز و زندگي بخشي مجدد است، مسأله اي كه اميد بـه  

آينده را هميشه زنده نگه داشته و بر به ثمر نشسـتن سـختي كشـي هـا و دردمنـدي هـا تأكيـد        

اجتماعي و سياسي از ديگـر موضـوعاتي   ي  دگرگوني در حوزه از طرفي موضوع انقلاب و.دارد

از اين روست كـه سـياب بازگشـت    . است كه شاعر معاصر از پس نقاب تموز به آن توجه دارد

تموز و فراهم آمدن آزادي و رستاخيز ملتش را امري بسـيار دشـوار امـا شـدني و حتمـي مـي       

ي ملـت عـرب گريـزي از آمـدن تمـوزي      از نظر او براي تحقق نوزايي در انديشه و زنـدگ .داند

  :عراق است، نيستي  نجات بخش كه در واقع همان نسل آينده شاعر و ملت رنج ديده

فـان مـن دمائنـا ستخصـب     /هالمروع ه، الآلههالحزين هلينهش الآله/ليعو سربروس في الدروب

  )259: 2000السياب، (من رحم ينز بالدماء /سيولد الضياء.../ سينبت الإله/الحبوب

در گذرگاه هـا پـارس كنـد، تـا خـدايان غمگـين و       ) سگ دربان جهنم(بايد كه سروبروس(

ترسيده را گاز بگيـرد، قطعـا از خـون هـاي مـا بـذرها بـه بـار خواهنـد نشسـت، الـه خواهـد             

  .)روشنايي زاده خواهد شد از زهداني كه از آن خون مي تراود...روييد

ريخته نمي شود و در نهايت باران رسـتاخيز   تموز بيهوده/او يقين دارد كه خون فرزند عراق

بر عراق خواهد باريد و تموز بازخواهد گشت تا زندگاني را به سـرزمين سـترون عـراق هديـه     

  :كند

  )101: 1971، هبلاط(فلم يكن الدم الذي أريق سدي 

  .)خون ريخته شده به هدر نرفته است(

ياب نماد مرگ روح بشري در مرگ تموز كه به معني مرگ گياهان و طبيعت است، براي س 

ملت عرب است كه وطن عربي از آن رنج مي كشد، زيرا فرهنگ و ارزشـهاي كهنـه و پوسـيده    

از طرفي بازگشت عشتار به همـراه تمـوز از جهـان    .اش ديگر جوابگوي نيازهاي معاصر نيست

بازگشت زيرين كه بيانگر جان گرفتن و نوشدن طبيعت مرده است، نزد شاعر، تمثيلي از رؤياي 

: 1971، هبلاط ـ(وطن عربي به زندگي جديـد و سرشـار از بـاروري و رسـتاخيز روحـي اسـت      

از اين رو از اعماق قبر در سرزمين فرودين، خطاب به هم وطنانش آنها را به اميد داشـتن  ).186

  :به نوزايي و رستاخيز وطن فرا مي خواند
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من عالم فـي قـاع   .../هإلا دبيب الحيا/و فيه ما في سواه.../حتي تئن القبور/من قاع قبري أصيح

بشراك يا أجداث، حان /هذا مخاض الأرض لا تيأسي!.../لا تيأسوا من مولد و نشور:/قبري أصيح

  )213-214: 2000السياب، ! (النشور

و در اين گور چيزي جـز  ...از اعماق قبرم فرياد بر مي آورم، تا اينكه گورها شيون سر دهند(

از متولد شـدن و رسـتاخيز نـا اميـد     :جهاني در قبرم فرياد بر مي آورماز ...جريان زندگي نيست

  .)اين زايش زمين است نااميد نباش، مژده اي گورها زمان نوزايي فرا رسيد!...نشويد

  )وفيقه(با محبوبه معاصر) عشتار(ينقاب تموز و جانشيني محبوبه اسطوره ا - 1

ميـان تمـوز و   ي  ي اسـطوره و رابطـه  اصـل ي  در كاربرد نقاب تموز، در كنار حفظ درونمايـه 

گاه برخي از شاعران با تكيـه برقـانون   . عشتار، هميشه عشتار دريك شكل و نام ظاهر نمي شود

معاصـر، از نـام هـاي    ي  جانشين سازي، غالبا با هدف نزديك نمودن دلالت اسطوره بـه تجربـه  

تفاوت اسمي اسـت  محبوبه هاي خويش  بجاي عشتار بهره مي برند كه در حقيقت فقط نوعي 

نـزد  “هوفيق ـ”از آن نمونه مي توان به حضور عشتار در قالب نام .و اصل اسطوره حفظ مي گردد

  .نزد بياتي اشاره كرد“هعائش”سياب و 

اولين زن در زندگي سـياب دختـري   « در شعر سياب بايد گفت كه  “وفيقه”در مورد كاربرد 

ايـن عشـق تـأثير    .ق او شكسـت خـورد  بنام وفيقه ـ دختر عموي جدش ـ بود كه سياب در عش  

فراواني در زندگي و شعر او گذاشت و وفيقه در شعر سياب به يكي از نمادهاي شعري او بدل 

نام برده، مـي   “وفيقه”از جمله قصايدي كه سياب بجاي عشتار از ). 21: 1991بيضون، (» گرديد

لاش شاعر براي ملاقات بـا  در اين قصيده تمام ت. را ذكر كرد “)1(شباك و فيقه”ي  توان قصيده

علي رغم .محل اين ملاقات جهان زيرين است.وفيقه اي است كه در دوران كودكي از دنيا رفت

آنكه شاعر نامي از تموز به ميان نمي آورد، تموز محور اصلي قصيده محسوب مي شود و آنكه 

ق، عشـتار  بـاروي و عش ـ ي  سياب و وفيقه نيز همان الهه/سخن مي گويد همان تموزاسطوره ي

  ).145: 1982و البطل،  86: 2006أبوغالي، (است
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عشـتار اسـت،   /تمـوز و وفيقـه  /حائز اهميت در اين قصيده، جابجايي موقعيت سيابي  نكته

 “يورديـوس ”و  “اورفئـوس ”ميان آن دو را بـه ارتبـاط اسـطوره اي ميـان     ي  بگونه اي كه رابطه

شـده ايـن عشـتار اسـت كـه بـراي        زيـرا آنگونـه كـه در اصـل اسـطوره وارد     . نزديك مي كند

بازگرداندن تموز به جهان زيرين هبوط مي كند، اين در حالي است كه در اين قصيده همچـون  

كه اورفئوس از پي يافتن محبوبه به جهـان فـرودين هبـوط     “يورديوس”و  “اورفئوس”اسطوره 

در دوران  “وفيقـه ”به جهان زيرين گام مي نهد، چـرا كـه    “وفيقه”نمود، شاعر براي بازگرداندن 

سياب با تكيـه بـر ايـن جابجـايي و آميـزش       .كودكي مرده و به جهان پايين هبوط نموده است 

مذكور در جهت بيـان واقعيـت   ي  اسطوره ها از يك طرف و الهام گيري هم زمان از دو اسطوره

و  از طرف ديگر، نوعي درگيـري و پويـايي ميـان گذشـته     “وفيقه”عاشقانه ميان خود و ي  رابطه

حال و دو اسطوره تموز و اورفئوس، در شعرش ايجاد نموده است كه بر حالت درامي شعر مي 

  :افزايد و با اين كار به توفيق هنري والايي در كاربرد اسطوره دست مي يابد

و ينشـر  )و يسـوع  هكجليـل تنتظـر المشـي   /(هنشوان يطل علي السـاح /هفي القري هشباك وفيق

تنظـر   هو وفيق ـ...هالأعين عندك منتظر/تتنفس في الغبش الصاحي/رهيا شج هشباك وفيق.../ألواحه

  )89: 2000السياب، (عيد  هفي ضحو... سيمر فيهمسه النهر/من قاع القبر و تنتظر/في أسف

همچـون جليـل كـه انتظـار     (وفيقه در روستا، سرمست بر ميدانگاه مشـرف اسـت  ي  پنجره(

وفيقه، اي درخـت در گـرگ و   ي  پنجره.اكندو لوح هايش را مي پر)پيادگان و مسيح را مي كشد

و وفيقـه در  ...ديدگان در نزد تـو بـه انتظارنـد   .ميش هواي صاف دم فرو مي دهد و آرميده است

غصه و اندوه از اعماق قبر مي نگرد و منتظر است، خواهد گذشـت و رود  در روز عيـد بـا او    

  .)زمزمه خواهد كرد

آبي اش كـه نمـاد   ي  از پنجره “وفيقه”است تا  شاعر آرزومند“)2(هشباك وفقي”ي  در قصيده

را آنگاه كه نگاه مـي كنـد ماننـد     “وفيقه”ي  او چهره.سياب بنگردي  زندگيست به آسمان گرسنه

عشتار مي داند كه صدف آن را نشان مي دهد و بـراي تحقـق نـوزايي     ي  مرواريد گونهي  چهره

  :عشتار نمازي آييني برپا مي دارد/در برابر وفيقه
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إذا /كـأني بـي أرتجـف الـزرورق    /تبينته من خلال الدموع/سماء تجوع/لي فشباكك الأزرقاط

... تصلي البحـار /و في المرفأ المغلق .../كما انشق عن عشتروت المحار/انشق عن وجهك الأسمر

  )91: همان(

آبي ات آسمانيست گرسـنه، از ميـان اشـك هـا آن را شـناختم،      ي  از پنجره بنگر كه پنجره(

گندم گونت آشـكار مـي شـود،    ي  همچون قايقي به خويش مي لرزم، آنگاه كه چهرهگويي من 

  .)عشتار را آشكار مي گرداند و در لنگرگاه بسته نماز دريا مي خواندي  آنگونه كه صدف چهره

تموز  غلبه مي نمايد و خطاب به /اما به ناگاه و در سطر هاي پاياني شعر نا اميدي بر سياب

ز طولاني شدن انتظارش مي نمايد و صـبر كـردن بـراي تحقـق نـوزايي و      عشتار شكوه ا/وفيقه

بازگشت محبوبه اش را امري بي فايده مي شمارد، چرا كه در نظر تموز زمان عشتار ديگر زنده 

  :نيست و نبايد به بازگشت او از سرزمين فرودين مردگان اميدي داشت

و هيهات أن ترجعـي  /تأني و فيم الصدود؟ففيم ال/لقد طال منذ الشتاء انتظاري/هاميرتي الغالي"

  )92: همان(و هل ميت من سفار يعود؟ / من سفار

شاهزاده خانم عزيزم، از زمان فصل سرما انتظارم طـولاني شـده اسـت، درنـگ و ممانعـت      (

  )باز مي گردد؟)مرگ(براي چه؟بازگشت تو از سفر بعيد است، آيا مرده از سفر

عشـتار را  /اريكي هاي جهان زيـرين، بـاغ هـاي وفيقـه    تموز در ت/سياب  “هحدائق وفيق”در 

ترسيم مي نمايد كه خيال و واقعيت و صبح و شـب بـا هـم در آن هـا در تلاقـي  و درگيـري       

  ):تأكيد بر عنصر درگيري(اند

و /يلتقي في جوها صبح و ليـل /هفيه يزرع الموتي حديق/في ظلام العالم السفلي حقل/ هلوفيق

  )93: همان( هخيال و حقيق

وفيقه را درتاريكي هاي جهان زيرين باغيست، در آن مردگان بستاني مي كارنـد، در هـواي   (

  .)آن، صبح و شب و خيال و واقعيت به هم مي پيوندند

بر روي تختي زيبا و سرسبز ميان پژمردگي و لبخند همچون افقي از  “هوفيق”در اين باغ ها، 

 ـ(روشنايي و تاريكي  ان امـور متضـاد كـه حكايـت از نگـرش     تأكيد بر عنصر درامي درگيري مي

  :آرميده است)دوگانه يأس و اميد در انديشه شاعر 
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مثـل  /زنبقي أخضر، في شحوب دامع، فيـه ابتسـام  /، تتمطي في سرير من شعاع القمرهو وفيق

  )93: همان( هوخيال و حقيق/أفق من ضياء و ظلام 

در پژمردگي اشك بار، در آن  و وفيقه بر تختي زنبقي و سبز رنگ  از پرتو ماه لميده است،(

  .)لبخنديست همچون افقي از روشنايي و تاريكي و خيال و واقعيت

را خطاب قرار مي دهـد  و او بـا    “وفيقه”تموز، /در ادامه و در تابلوي شعري ديگري، سياب

البتــه .گـرفتن شـكلي اســطوره اي در جهـان فـرودين بــا عشـتار و افروديـت يكــي مـي شـود        

بـه  )الحمـام الأسـود  (همراهـي اش بـا كبـوتر سـياه    ي  قصيده به واسطه تصويرشعري موجود در

  ):175: 1982البطل، (افروديت نزديك تر است تا عشتار

يا له /و الحمام الأسود/هيا وفيق/هبين أفياء الحديق/صعدته الشفتان/أي عطرمن عطور الثلج وان

  )93: 2000السياب، ! (شلال نور منطفي

عشتار را در مضموني تموزي بكار مـي  / سياب، مرگ  وفيقه  “في باريس هليل”ي  در قصيده

  :بي جان با آمدن بهار و فراگير شدن جلوه هاي زندگي، دوباره زنده گرددي  بندد تا وفيقه

تأتين /من قبرها و لعاد عمري في السنين الي الوراء/لانبعثت وفيقه...لو صح وعدك يا صديقه

عشـتار فـانفجر   /شي عليه ، كأنما هبطت عليه من السماءفأم/امد من قلبي طريقه/أنت إلي العراق

  )324: همان(عبق الهواء  هتوت و فلي و النخيل بطلع/الربيع لها و برعمت الغصون

وفيقه از قبرش برمي خواست و عمـرم بـه گذشـته    ...تو درست بودي  اي دوست اگر وعده(

 ـ .تو بسوي عراق مي آيي .بازمي گشت ر آن راه مـي روم، گـويي   از قلبم راهي مي گسـترانم و ب

عشتار از آسمان بر آن هبوط كرده است، پس بهار براي او شكوفا شـد و شـاخه هـا بـه غنچـه      

  .)نشستند، توت و پونه و خرما با خوشه هاي خوش عطر و بو در هوا

  )Poly phonyتكنيك تعدد صداها (نقاب تموز و آميزش با ديگر اسطوره هاي هم سلك  - 2

دي از نمادهاي اسطوره اي در شعر نقاب كه بر قابليت هاي درامي آن از روش هاي بهره من

روشـي كـه در   .با شخصيت محـوري نقـاب اسـت   ي  مي افزايد، آميزش شخصيت هاي اسطوره

كاربرد شخصيت اسطوره اي تموز در شعر معاصر مورد توجـه شـاعران واقـع شـده و يكـي از      



 پنجم هشمار                     )   سابقادبيات و علوم انساني مجله ( ت عربيزبان و ادبيا همجل                                           46 

دروني شاعر و عمـق بخشـيدن ديـدگاه    كارآمدترين و مؤثرترين روش ها در بيان دغدغه هاي 

از جمله شخصيت هـاي كهـن و اسـطوره اي كـه در شـعر شـاعران       .هايش محسوب مي گردد

-ققنـوس -)ع(مكتب تموز با شخصيت تموز در آميخته اند مي تـوان بـه مـواردي چون؛مسـيح    

ادونيس اشاره نمود كه ميزان و چگونگي تعامل شاعر با اين شخصـيت هـا بـه    -اورفئوس-بعل

معاصـر  ي  خور نوع فراخواني و الهام گيري از شخصت يا شخصيت هـاي مـدنظر و تجربـه   فرا

  .شاعر از گوناگوني برخوردار است

بسـياري از  .اورفئوس يكي از شخصيت هاي اسطوره اي و تقريبـا هـم سـلك تمـوز اسـت     

 ـ  شاعران براي بيان مفاهيم و انديشه ن هاي خود در موضوع مرگ و رستاخيز در كنار تمـوز از اي

البته بايد به .شخصيت بهره برده اند و بسيار اتفاق مي افتد كه تموز را با اورفئوس در مي آميزند

اورفئوس، برعكس تموز كه عشتار براي نجات تمـوز بـه جهـان    ي  خاطر داشت كه در اسطوره

زيرين هبوط مي كند، اين اورفئوس است كـه بـراي رهـايي محبوبـه اش يورديـوس از دنيـاي       

سياب نيز گاه در كاربرد تموز بـه آميـزش آن بـا اسـطوره     . ي جهان زيرين مي شودمردگان راه

 هالعـود ”و    “هحـدائق وفيق ـ ”و   “)2(و ) 1(شباك و فيقه”ي  اورفئوس دست مي زند و قصيده

  .از آن نمونه است كه شرح آن در مباحث پيشين گذشت  “لجيكور

و بعـل  ) ع(اند مي توان به مسـيح  از ديگر شخصيت هايي كه در شعر سياب با تموز آميخته

از  “مرحـي غـيلان   ”ي  سـياب در قصـيده  .دكرنوزايي و باروري اند، اشاره ي  كه هر دو اسطوره

 تصـوير كـه در  بيند زبان پسرش سخن مي گويد و در دنياي خيالي خود، خويش را تموزي مي

بـر اصـل    مرگ و زندگي با مسيح و بعل يكي شده است و بـا ايـن كـار از دو جهـت    ي  چرخه

مرگ و زنـدگي كـه از آغـاز تـا     ي  اول درگيري ديرينه:درامي درگيري در قصيده اش تأكيد دارد

اي  پايان او را همراهي مي كند و دوم درگيري حاصل از تعدد و آميزش چند شخصيت اسطوره

واحـدي  ي  و نمادين كه به صرف نظر از تفـاوت هـاي غيـر سـاختاري و جزئـي از درونمايـه      

  :برخوردارند

أعلنت بعثـي يـا   .../وهبته عشتار الأزاهر و الثمار/كل واد:فتحت نوافذ من رؤاك علي  سهادي

 هتموز عاد بكل سـنبل /فيها، كأن جماجم الموتي تبرعم في الضريح/كأن يد المسيح ...بابا.../سماء
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 السـياب، (علي المياه أنث في الورقات روحي و الثمـار  /أخطر في الجليل:أنا بعل/تعابث كل ريح

2000 :184-185(  

تمام دشـت هـا را عشـتار گـل و     :تو بر بيدار خوابي ام گشوده شدي  پنجره هايي از انديشه(

گويي دسـت مسـيح در آن اسـت،    ...اي بابا...اي آسمان، رستاخيزم را اعلان نمودم...ميوه بخشيد

زي مـي  مردگان در گور جوانه مي زند؛تموز با تمام خوشه ها يي كه با باد بـا ي  گويي جمجمه

بر آب ها مي گذرم، روحم را در برگ ها و ميـوه هـا    “جليل”من بعل هستم، در ...كنند، بازگشته

  .)مي دمم

شاعر از پس صورتك تموز به بيان شرايط نـاگوار سياسـي و   "جيكور و المدينه"در قصيده 

در .سـت اجتماعي حاكم بر عراق پرداخته و تا حدي از نوزايي و به ثمر نشستن انقلاب نا اميد ا

العشاء (در مراسم شام آخر)  ع(با كلام حضرت مسيح) 8(ادامه و با ايجاد رابطه بينامتني تعديلي

برگيريد، بخوريد كه اين پيكر مـن اسـت و جـام را برداشـت و     «: كه به يارانش فرمود )الرباني

شـما از آن بنوشـيد، چـون خـون مـن      ي  همـه : سپاس نهاد و به آن ها بخشيد و چنـين گفـت  

بـه همـزاد پنـداري بـا آن     ) 28، آيـه 26بنقل از انجيل متي، اصحاح 194: 1384الضاوي، (»است

مسـيح در مـي آميـزد و هـر دو را در قـالبي      ي  حضرت پرداخته و نقاب تمـوز را بـا سـيماچه   

آميـزش اسـطوره هـا و كـاربرد     (معكوس از دلالت اصلي آن ها بكار مي بنـدد، كـه ايـن روش   

اول : رگيـري و كشـمكش درامـي در دو سـطح شـده اسـت      منجر به ايجاد دو نـوع د )معكوس

درگيري ميان تجربيات ناخوشايند و نااميدانه معاصر شاعر و دلالت اميدوارانه شخصيت كهن و 

  ):ع(دوم نوع دلالت اسطوره اي تموز و ديني مسيح

و لحمـي هـو الخبـز، لـو     /دمـي ذلـك المـاء، هـل تشـربونه؟     /في كل مقهي و سجن و دار...

  )226: 2000:السياب... (هالحزين هوز تبكيه لاتم/تأكلونه؟

در هر قهوه خانه و زندان و منزلگاه، خون من آن آب است آيا آن را مي نوشيد؟و گوشـت  (

  .)من همان نان است، آيا آن را مي خوريد، مادر اندوهگين تموز بر او مويه مي كند

در  1964در ســال  كــه آن را در واپســين مــاه هــاي زنــدگي اش “الظــلام هفــي غابــ”او در 

تموز، به بيان حالت بيمـاري لا عـلاج   ي  بيمارستاني در كويت سروده، با كاربرد جزئي اسطوره
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در  "جنگـل تـاريكي  "عبـارت  .خود و اوضاع ناگوار سياسي و اجتماعي عـراق پرداختـه اسـت   

تمـوز،  شـب   ي  شـاعر در پـس چهـره   . عنوان اين قصيده نماد سرزمين فرودين مردگان اسـت 

مـي دانـد   ) آريس همسر سابق و كينه توز عشتار(و طولاني را نماد همان خوك وحشي ظلماني

كه تموز اسطوره اي را دريد و موجب مرگش شـد، خـوكي كـه اينـك در دوران معاصـر و در      

  :قالب بيماري جانكاه و نااميدي، سياب را مي درد و به سوي مرگ مي كشاند

ــد  ــريري الوحي ــن س ــاي م ــدي ال /عين ــي الم ــدقان ف ــدتح ــع  /بعي ــه م ــش تطعنان ــل وح اللي

  )361: همان(الليل خنزير الردي العنيد /بخنجريهما و خنجر السمر/النجوم

ديدگانم از تنها تختم در افقي دور دست خيره مانـده اسـت، شـب آن وحشـي اسـت كـه       (

چشمانم همراه با ستارگان خنجرش را در آن فرو مي برد و خنجـر شـب بيـداري را، شـب آن     

  ).ش و بدخو است خوك درنده، سرك

اشاره كرده كـه بـه    "غيلان"در ادامه به اندوه نهفته در چشمان پسرش و ادامه دهنده راهش 

را نيز بي فايـده  ) ع(او معجزه زندگي بخشي مسيح.تموز خفته در گور مي انديشد/بازگشت پدر

ح، ايـن  بصورت انكـاري، از قـول مسـي    "لعازر پيش بيا و زنده شو "مي داند و با كاربرد جمله 

  :نااميدي را به نهايت مي رساند

أيما /بأي حقل تحلمان؟/عيناه في الظلام تسربان كالسفين.../و مقلتا غيلان تومضان بالحنين...

مـن بعـد أن يزحـزح    /أميـت فيهتـف المسـيح   /الضـريح؟  هالأب الكسـيح مـن قـرار    هبعود/نهر؟

  )362-361: همان(هلم يا لعازر؟ :/الحجر

چشـمان او در تـاريكي بسـان كشـتي در حركتنـد،      ...ي مي درخشدچشمان غيلان بر دلتنگ(

رؤياي كدامين كشتزار را در سر دارند؟كدامين نهر را؟آيا در انديشه بازگشت پدر زمـين گيـر از   

آرامش گور است؟آيا مرده است، تـا مسـيح را نـدا دهـد، بعـد از تكـان دادن سـنگ قبـر، مـي          

  )لعازر پيش بيا؟:گويد

ت كه هميشه اينطور نيست كه ديگـر شخصـيت هـا بـا تمـوز بـه طـور        البته بايد توجه داش

محوري بياميزند،  بلكه گاه پيش مي آيد كه شاعر نقاب شخصيتي را بر چهره مي زنـد و تمـوز   

كـه  “سفر أيـوب ”ي  از آن نمونه در قصيده.به عنوان شخصيتي ثانويه به آن شخصيت مي پيوندد
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، آنجا كه از شدت درد  و رنج صبرش بـه پايـان   را بر چهره دارد) ع(شاعر نقاب حضرت ايوب

توراتي آن ي  به چهره)خداوندي  نماد صبرو تسليم شدن به اراده(قرآني اشي  مي  رسد و چهره

بدل مي گردد، شـاعر بـا آميخـتن شخصـيت تمـوز بـا       )بي صبري و شكوه از خداوند(حضرت

تموز در اين شـعر همـان   /بدر حقيقت ايو.ايوب، خويش را دوباره به زندگي  اميدوار مي كند

  :شاعراست كه با صبر و استقامت سعي در غلبه بر بيماري و مرگ دارد 

الجليد بالشقيق  هو خطو/، محجبا ذيولههصك)موت(يصك/و قام تموز بجرح فاغر مخضب...

  )159: همان(و الزنابق 

م هـاي  تموز با جراحتي عميق و خونبار بپا مي خيزد و مرگ را در حالي كه دامـنش و قـد  (

  .)يخ زده اش را مي پوشاند، با گل لاله و زنبق از خود مي راند

  و دگرگوني شرايط سياسي و اجتماعيعشق تموز به عشتار و اميد به نوزايي  - 3

تموز آمده، علت اصلي بازگشت تموز به زندگي، عشق عشتار بـه  ي  آن گونه كه در اسطوره

او زنـي  . بدل به بهاري سرسبز تبديل مي كنـد  عشتار محبوبه اي است كه زندگي تيره را.او بود

است در انتظار و جست و جوي تموز تا با باز گرداندش به زندگي، يخ هاي سـتروني را ذوب  

تموز همان نكته اي است كه بر بار رمانتيكي شعر معاصـر و بـويژه   ي  اين جلوه از اسطوره. كند

يشـگامان مكتـب تمـوز، عشـقي بسـان      سياب نيز به عنوان يكي از پ. شاعران تموزي مي افزايد

عشقي كـه  . و تموز را تنها راه رهايي ملت خويش مي بيند)باروري و عشقي  الهه(عشق عشتار

جلوه هاي مختلف شخصي و فراشخصي همچون انقلاب، آينده، تاريخ، واقعيت، رؤيا، مبـارزه،  

از .را درخـود دارد ...درگيري، تبعيد، رنج كشي، نوخواهي، آزادي، تولد، مـرگ، تـرس، اميـد  و    

ميان عشتار و تموز در شعر وي به تبـع نـوع كـاربرد و پـردازش     ي  اين رو بهره مندي از رابطه

همچون كاربرد محوري، جزئـي، متبـاين، جانشـيني     -موضوع و نگرش شاعر، درجات متفاوتي

  .دارد -...و

ز جايگـاه  بهره مندي سياب از نماد عشق عشتار و تمـوز در سـطح اسـطوره اي و نمـادين ا    

خاصي برخوردار است؛ عشقي كه سرمنشأ زندگي، مبارزه و انقلاب اسـت، عشـقي كـه شـاعر     
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او در . معاصر عرب به آن پناه مي برد تا از ستروني حاكم بـر وطـنش شـكوه كنـد    ي  سرخورده

بهره گيري از عشق اسطوره اي عشتار و تموز قالب نقـاب، پـارا از جنبـه هـاي اسـطوره اي و      

ي  گذارد و دلالت ها يي را بر اسطوره بار مي كند تـا در خـدمت بيـان تجربـه     نمادين فراتر مي

و اين چيزي است كه موفقيت در آن نشان از اوج توانـايي شـاعر در    معاصر خود او قرار گيرد

  .انديشه و دغدغه هاي دروني اوستي  ارائه

سـياب   “المطـر  هانشود”ي  شاعر وعشتار در قصيده/ يكي از بهترين نمونه هاي ارتباط تموز

ون به نام و خصوصيات عشتار نمي پردازد ولي همچ تصراح به او اگرچه.  قابل مشاهده است

در ايـن  .بسياري از اشعارش، عشق، انقلاب و مسائل اجتماعي و سياسي را به هم پيوند مي دهد

بـاز گردانـد و بـا    )عـراق و فرزنـدان آن  (است تا زندگي را به تموز و طبيعتقادرقصيده عشتار 

. نـد  اتكان خوردن چشمانش طبيعت هم تكان مي خورد و با خنديدنش دشت هـا را مـي خند  

باريدن باران زنـدگي بخـش و نـابود گـر       تقاضايعشتار از م وطنانش  با تضرعتموز و ه/شاعر

زندگي دگر بار رستاخيز يابد و عراق سرسـبز شـود و كودكـان     ند  تاجلوه هاي ستروني مي كن

  :باران را نغمه سراي نمايندي  ها ترانه عراقي در سايه سار تاكستان ها شادماني كنند و گنجشك

عينـاك تبسـمان تـورق    /أو شرفتان راح ينـأي عنهمـا القمـر   /السحر هععيناك غابتا نخيل سا

كأنمـا تنـبض فـي    /السحر هيرجه المجذاف وهنا ساع/و ترقص الأضواء كالأقمار في نهر/الكروم

و /و كركـر الأطفـال فـي عـرائش الكـروم     /تذوب فـي المطـر   هفقطر هوقطر .../غوريهما، النجوم

-253: 2000السـياب،  (مطـر  ...مطـر ...مطر...مطرال هأنشود/دغدغت صمت العصافير علي الشجر

254(  

چشمانت در سحر گاهان نخلستاني است يا دو كنگره كه ماه دارد از آن دور مي شـود، آن  (

هنگام كه چشمانت لبخند مي زنند تاك ها نوبرگ مي دهند، و نـور بسـان مـاه در آب رود بـه     

ي به حركت مـي آورد، گـويي كـه در    رقص مي افتد، آن زمان كه در سحرگاهان پارو را به آرام

قطره اي و قطره اي در بـاران ذوب مـي شـود، و    ...ژرفاي آن چشمان ستاره ها سوسو مي زندد

سـكوت  ... بـاران ...بـاران ...بـاران ي  كودكان در زير چفت  تاكستان خنده سر مي دهنـد و ترانـه  

  .)گنجشكان را بر روي درخت قلقلك مي دهد
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مـرگ و  ي  درگيـري چرخـه  ي  مسـأله (فصل هـا  ي  ساليانه عشتار كه نماد چرخش و تحول

ي  و رابطـه ) 9(است، در ادامه طي چرخشي از محبوبه بـه مـادر شـاعر بـدل مـي شـود      )زندگي

در واقع در اين قصيده دو مـادر  .فرزندي تبديل مي گردد-مادري  تموز با عشتار به رابطه/سياب

مـادري واقعـي كـه در    :ي پردازنـد براي شاعر وجود دارد كه به گرفتن خصوصيات يكـديگر م ـ 

بــاروري عشــتار ي  دوران كــودكي شــاعر مــرده اســت و مــادري اســطوره اي كــه همــان الهــه

مادري كه مرگ او در دوران كودكي شاعر، يك مرگ حقيقي است و موجب بـدل گشـتن   .است

 امـا در واقـع  مـادر   )33: 1981خـوري،  . (اندوه شاعر از حالتي آييني به نوعي واقعي مي گردد

دائمي ميان مـرگ و زنـدگي   ي  باروري عشتار در چرخهي  سياب نمرده، بلكه  از خلال اسطوره

  : واقع شده است

فلم يجدها، ثم حين لـج فـي   /التي أفاق منذ عام –بأن أمه :/كأن طفلا بات يهذي قبل أن ينام

في جانـب التـل   /و إن تهامس الرفاق أنها هناك/لابد أن تعود/-“...بعد غد تعود“:قالوا له/السؤال 

  )254: همان(تسف من ترابها و تشرب المطر /اللحود هتنام نوم

، آنگاه كـه  پيش يسالكه از آن  -مادرش :كهگويد گويي كودكي پيش از خواب هذيان مي (

پس فـردا   ”و به بي تابي سراغش را گرفت و به او گفتند كه  .كودك به خود آمد و او را نيافت

اينكه دوستانش درگوشي مـي گفتنـد او آنجاسـت در كنـار آن تپـه،       بايد كه بيايد، و- “مي آيد

  .)همچون مردگان خوابيده است و از خاكش مي خورد و باران مي نوشد

نمادين عشتار و تموز در اين ي  حضور تموز وعشتار اينكه؛ اسطورهي  اساسي دربارهي  نكته

: 1981خوري، (يان نشده استارچوبي خاص ببا چ اساطيريداستاني  ياقصيده در قالبي آشكار 

براي بيان واقعيت معاصر  خوبيبه )رستاخيز و زندگي دوباره(، بلكه شاعر از مدلول كلي آن)32

  .ملت عراق در كنار مسائل شخصي خود بهره برده است

با آميزش عنصر عشق و انقلاب، در لباس تموزي در مي  “مرحي غيلان”ي  سياب در قصيده

آمدن بهار، غنچـه دادن  :در قالب نمادهاي همچون(و نوزايي و انقلاب آيد وتحقق هر گونه تولد

را منوط بـه فنـا شـدن در    ) ملت عراق(در جهت بيداري جيكور)گل ها، به ثمر نشستن درختان

  :او از زبان تموز عشتار را خطاب قرار مي دهد.راه عشق مي داند
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بتـه عشـتار الأزاهـر و    وه/كـل واد :فتحت نوافذ من رؤاك علـي سـهادي  /العراق هفكأن أودي

أشجار تـوت فـي   /هالمدين هفتحيل أعمد/جيكور من شفتيك تولد، من دمائك، في دمائي.../الثمار

ورق البراعم و هو يكبـر  /هتتفجر الأنهار أسمع من شوارعها الحزين/ هو من شوارعها الحزين.الربيع

عد الحـي بطعـامهن،   ت/و النسغ في الشجرات يهمس، و السنابل في الرياح/أو يمص ندي الصباح

  )186-185: 2000السياب، ... (تتنفس الدم في عروقي و الكواكب في دمائي/السماء هكأن أورد

هـر  :تو را بر بي خـوابي ام گشـوده اسـت   ي  گويي دشت هاي عراق پنجره هايي از انديشه(

، جيكور از لبانت زاده مـي شـود، از خونـت   ...دشتي را عشتار گل ها و ميوه هايي بخشيده است

در خونم، پس پايه هاي شهر تبديل به درختان توت در بهار مي شود و از خيابان هـاي غمـزده   

اش جوي هايي مي جوشد، از خيابان هاي غمزده اش برگ غنچه ها را مي شنوم كه بزرگ مي 

شوند و يا شبنم صبحگاهي مي نوشند و رگ ها در درختان زمزمه مي كنند و خوشه هاي گندم 

شان زنده را آماده مي سازند، گويي رگ هاي آسمان خـون را در رگ هـايم مـي    در باد با طعام

  .)دمد و ستارگان را در خون هايم 

 و رستاخيز نقاب تموز و نااميدي از نوزايي  - 4

چنـين  . بسيار پيش مي آيد كه در زنـدگي عـادي اميـدها يكبـاره بـه نوميـدي تبـديل شـود        

ري بسيار ژرف بگـذارد و نگـرش او را دگرگـون    رخدادي مي تواند در جهان دروني شاعر تأثي

ي تمـوز در اصـل دسـت مايـه اي ارزشـمند بـراي بيـان          در چنين حالتي هر چند اسطوره. كند

شاعر است، اما او آن را در روندي وارونه و به شكل معكوس بـه  ي  تجربيات شعري اميدوارانه

روني و بحران هـاي درونـي او   ي شعري معاصر را كه حاصل تناقضات بي كار مي گيرد تا تجربه

شاعر معاصر در ديدگاهي يأس آلود، ضـمن حفـظ   . در سطح شخصي يا عام است، تصوير كند

درونمايـه و  ) ي ميان عشتار و تموز  و رويدادهاي اسـطوره  رابطه(ي كهن  ساختار كلي اسطوره

وره در مضمون اصلي آن را دگرگون مي كند و بعدي جديد و مخالف مضمون اوليه را به اسـط 

  .دوران معاصر مي بخشد
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سـرزمين  ”ي  بويژه در قصـيده  “اليوت.اس.تي”اين اسطوره نزد ي  در اين ميان كاربرد وارونه

اما اين  .كاربرد معكوس آن به شمار آوردرا بايد اصلي ترين الگوي شاعران معاصر در  “سترون

تمـام ابعـاد   ، حاكم اسـت  وتبر شعر اليكه ميدي و مرگ وننكته را هم نبايد از ياد برد كه روح 

غربي بعد از جنـگ  ي  گونه اي كه او هيچ اميدي به بازگشت جامعهه آن را در بر گرفته است، ب

سـت كـه شـاعري    ا اين در حالي.به معنويت و رهايي از ستروني و مرگ انسانيت ندارد ،جهاني

خيز ملـت  تموزي همچون سياب در اوج نااميدي و بدبيني، بطـور كامـل از نـو شـدن و رسـتا     

به دميـدن روح زنـدگي در رگ هـاي ملـت عـرب و ايجـاد        همچنانخويش نااميد نمي شود و

  ).10(تحول در ساختارهاي اجتماعي و سياسي كشورش اندك اميدي دارد

كـه   ارائـه مـي دهـد    تموز بعدي متفاوتي  ازاسطوره“هجيكور و المدين”ي  سياب در قصيده

وز را كه در اصـل دال بـر زنـدگي و اميـد اسـت،      او مرگ تم.و است شعري اي  اقتضاي تجربه

تمـوز در اوج  /سـياب ).133: 1984علـي،  (نـد كتبديل به شكست و تسليم شدن بـه يـأس مـي    

جـو سـركوب و ظلـم و    (نااميدي از اوضاع نابسامان سياسي و اجتمـاعي حـاكم بـر كشـورش     

ه ياري عشـتار در  تموز پيوند مي دهد و ديگر هيچ اميدي بي  اوضاع معاصر را با اسطوره)فساد

  :رستاخيز ندارد، زيرا خود عشتار غرق در ستروني و نابوديست

و كرم من عساليجه العـاقرات  .../حبالا من الطين يمضغن قلبي:/هو تلتف حولي دروب المدين

وفـي كـل   /و سـجن و بـار و فـي كـل ملهـي     /شـرايين فـي كـل دار    /هشرايين تموز عبر المدين

مصابيح لـم يسـرج الزيـت    /هيطلعن أزهارهن الهجين/لعشتار في كل مبغي /مستشفيات المجانين

  )226-225: 2000السياب، (فيها و تمسسه النار 

تـاك  شاخه هـاي  ... راه هاي شهر، پيرامونم ريسمان هاي گلي كه قلبم را مي جود، مي تنند(

سترون رگ هـاي تمـوز اسـت در تمـام شـهر، رگ هـايي در هـر خانـه  و زنـدان و كابـاره و           

بـراي عشـتار   ش را فساد، گل هاي پست و لجن مالي  خانههر و تمام تيمارستان ها،  عشرتكده

  ).همچون چراغ هايي جلوه مي كند كه نه روغن دارد و نه آتشي بدان ها رسيده

تصاوير بيابان بي حاصـل، خشـكي، قحطـي، شـب گمراهـي،      ي  دراين قصيده شاعر با ارائه

نزديـك  “سـرزمين ويـران  ”اليـوت در  ي  انديشـه  به« گرسنگي، بادهاي سرد و صداهاي ترسناك



 پنجم هشمار                     )   سابقادبيات و علوم انساني مجله ( ت عربيزبان و ادبيا همجل                                           54 

شود كه ايده اي منفي و بدبينانه است و از مفاهيم و شخصيت هاي اصـلي اسـطوره، معـاني     مي

قابل ذكر است كه شاعر در سطر پايـاني   ).118: 1381، رجائي(»عكس و متضاد اراده كرده است

آنجا كه خداونـد مـي   : اس كرده است با تكيه بر  قرآن كريم، بخشي از سوره مباركه نور را اقتب

  )35/النور(" يكَاد زيتهُا يضيء ولَو لمَ تَمسسه نَار ": فرمايد

در كنار تقابل و درگيري درامي ميان اصـل اسـطوره و تصـوير ارائـه      “هجيكور و المدين”در 

در ايـن تقابـل   .ممواجهي)جيكور(شعري شاعر، با رويارويي شهر و روستاي  آن در تجربهي  شده

) سياب(شهر به عنوان نماد سنگدلي، ترس، خيانت، نيرنگ، غربت و تنهايي، جيكور و فرزندش

را كه نماد الفت، صلح، برادري، انسانيت و زندگيست، مورد هجوم قرار داده اسـت و بـا نـابود    

گـاه  سياب، شهر را بعنوان نماد شر و جلوه .كردن آن چيزي جزخاكسترش بر جاي نمانده است

تموز، جايي مي داند كه هر كه پاي در آن مي نهد گـم شـده و مـي    ي  سرزمين فرودين اسطوره

از ايـن  .ميرد و هر كس خارج گردد دوباره متولد مي شود، لكن كسي را توانايي خـروج نيسـت  

  :تموز اميدي به بازگشت به زندگي ندارد/رو سياب

كـأن  /المـوت سـار،    هو لا عاد من ضف/اما عاد منه:علي موقد نام/دروب تقول الأساطير عنها

و مـن يرجـع االله   .../في ثراها دفينـه  هجناحاأبي الهول فيها، جناحان من صخر/هالصدي و السكين

  )225: 2000السياب، (يوما إليها 

هـيچ گـاه    بر آتش داتي خوابيد وآن ها سخن مي گويند، ي  راه هايي كه اسطوره ها درباره(

ده از ساحل مرگ بازنگشته است، گويي كه پـژواك و آرامـش در آن   آنكه بر آن راه ها گذر نمو

خداوندا چه كسـي  ...در خاكش مدفون استكه بال هاي ابوالهول است، بال هايي از صخره اي 

  )بدان باز مي گردد؟

شهر كه بر پاكي آرمانشهر شاعر يعني  خوشاينددر ادامه در راستاي هجوم بر ابعاد فاسد و نا

، اين تقابل شدت بيشتري مي يابد و شاعر با نزديك شدن بـه جنبـه هـاي    جيكور دست يازيده

بابلي الهام مـي گيـرد تـا از آن بـراي     ي  مادر تموز در اسطوره “هلا“معاصرش، از شيوني  تجربه

شاعر را به شهر برده تا /مادري كه قطار پسرش.مادر خويش، بهره ببرد/بيان شيون مادر روستايي

اما مرگ او در تقابل با شهر دال بـر آن  .اريكي هاي آن شركت جويددر ساختن شهر و زدودن ت
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اوضاع وطن شاعر هيچ گرايش پاك و مثبتـي را بـر نمـي تابـد و     /است كه حالت دروغين شهر

  ):133: 1984علي، (حتما آن را نابود خواهد نمود

 هولا.../المطـر  الربيـع و -إذ قتلته-قتلت/يا قطار، يا قدر:تقول.../ترفع بالنواح صوتها مع السحر

... يـا سـنابل القمـر    :و ترسـل النـواح  !/يديه، مقلتيه، أيمـا أثـر  :أن يرجع ابنها /تستغيث بالمضمد

  ) 227-226: 2000السياب، (

اي سرنوشت آنگـاه كـه او را كشـتي،    ! اي قطار :مي گويد...صداي شيونش را اوج مي دهد(

دسـتانش،  : طلبـد تـا پسـرش را     از پانسـمان كننـده كمـك مـي    “ هلا“...بهار و بـاران را كشـتي  

  )...اي خوشه هاي ماه :و صداي شيونش را مي فرستد!چشمانش، هر اثري از او را بازگرداند

نـوح  “با  يكي از مرثيه هاي تموز در اسـطوره هـاي بـابلي بـا عنـوان      اين سطرهاي شعري 

تمـوز كشـته شـده    از شيون عشتار بر  قصيده نايدر  .رابطه ي بينامتني دارد “المزامير علي تموز

  :است قصيده از ابيات آن سطرهاي زير.سخن مي گويد 

ترفع صوتها فـي  /وا ولداه: هترفع صوتها في النواح قائل/ترفع صوتها في النواح إذ فارق الدنيا

و /في التلال و الوهاد، ترفع صوتها في النواح“عيانا”في .../“أواه يا دامو“هالنواح إذ فارق الدنيا قائل

تنوح نوحها علي القمح الذي لا ينبت في /التي لا تنمو في تربتها هحها علي الحشيشهي تنوح نو

  )11)( 200: 1384و الضاوي،  134-133: 1984علي، ... (سنابله 

با صداي بلند شيون مي كند، آنگاه كه تموزاز دنيا مي رود، صداي شـيونش را بلنـد    عشتار(

نش را بلند مي كند، آن زمان كه تموز از دنيـا  واي بر فرزندانش، صداي فغا:مي كند و مي گويد

در تپـه هـا و دره هـا صـداي شـيونش را اوج      “ عيانا“در... “آه اي دامو“:جدا مي گردد؛مي گويد

دهد و او بر آن گياه خشكي كه در خاكش نمي رويد نوحه سرايي مي كند، بر آن گندمي كه  مي

  ).در خوشه هايش نمي رويد شيون سر مي دهد

 صـورتك  است كه در آن "تموز جيكور"ر كه شاعر در آن به نا اميدي مي رسد؛ قصيده ديگ

هـاي آزادي   ازثمردهي حركت ميدي خويش راون و ر مي بردكا گونه اي معكوس بهه ب را تموز

 ـ–بطورعام -وملت عرب  -بطورخاص–خواهانه وانقلابي ملت عراق   گونـه اي عينـي بيـان   ه ب

، تموز تجلي يافتـه ، كسوت خداي باروريدراعر است كه تموز جيكور در واقع خود ش. كند مي
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ي  وبه جهـت غلبـه  ) 134 :1982البطل، (اما مرگ تموزجيكور از قانون اسطوره تبعيت نمي كند

تا حد زيادي بـا   )12(اجتماعي شاعر عوامل دروني و بحران هايروح نااميدي نشأت گرفته از 

خون تموز معاصر جاري آغاز اين قصيده،  در. حاكم بر آن متفاوت استي  تفكر رستاخيز گونه

) نماد نابودي و نازايي(نه تنها اين جانفشاني را هيچ ثمري نيست بلكه از آن نمكي مي گردد اما

خون او بـر زخمهـا و آلامـش    « حاصل مي گردد كه موجب ستروني و نابوديست و بدتر از آن

يابـد، ظلمـت بـر وجـود شـاعر      مي افزايد، برخلاف تموز كه با كمك عشتار حيات دوباره مي 

 :1381، رجـائي (»غلبه يافته و به زندگي باز نمي گـردد باآنكـه هـر دو زخمـي مشـترك دارنـد      

  :زيرا جانفشاني تقلبي نتيجه اي جز ياري رساني جعلي ندارد)114

لـم يغـد شـقائق أو    /و دمي يتدفق ينسـاب /و يغوص لظاه إلي كبدي/ناب الخنزير يشق يدي

  )223 :2000اب، السي(لكن ملحا /قمحا

دندان خوك دستم را مي شكافد و شعله اي تا انتهاي وجودم را مي سـوزاند و خـونم مـي    (

  .)جوشد و جاري مي شودولي به گل لاله و گندم بدل نمي گردد، بلكه به نمك تبديل مي شود

وطن عربي دوباره متولد خواهد شد؟آيا /آيا جيكور.اين نااميدي در بند سوم به اوج مي رسد

) نماد كودكـان وطـن  (ور زندگي بخش در سپيده دم رهايي و نوزايي خواهد دميد؟آيا گنجشكن

سؤالاتي است كه شاعر بـه گونـه اي انكـاري و     هادر دشت هاي وطن به تكاپو خواهد افتاد؟اين

از من درونش مي پرسد و به يقين مي داند كه جواب تمام ايـن  ) خودگويي(در قالب مونولوگ

عقـب مانـدگي و   (نيست و شـبح هولنـاك مـرگ و تـاريكي شـب      "نه" پرسش ها، چيزي جز

سياب، تموز را مرده و جيكور را جهـاني بـي آب و   « .استسايه افكنده وطن سراسربر )استبداد

گويي وي دريافتـه كـه    .ماندو آرزوي شفا و بازگشت به سرزمين وطن ناكام مي  بيندعلف مي 

بازگشـت،  ي  ور كه خود آرزو مي كنـد، اجـازه  بيماري اش قوي تر از آن است كه به وي آن ط

  ):147: 1384الضاوي، (»دهد

و دمـائي تظلـم فـي    /هيهـات أينبثـق النـور   /مـيلادي؟  هإلا مـن خص ـ /هيهات أتولـد جيكـور  

لا شيء .../و الحقل، متي يلد القمحا و الورد/أعواد؟ هو لساني كوم/أيسقسق فيها عصفور/الوادي؟
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و لتغـد ترابـا أعراقـي؟    /يا ليـل أظـل مسـيل دمـي    /الباقي و الموت هو الموت/سوي العدم العدم

  )224: 2000السياب، (

آيا جيكور جز از درد زايمانم زاده مي شود؟هرگز آيـا نـور پرتـو افشـاني     )هرگز(بعيد است(

خواهد كرد، در حالي كه خونم دشت را تيره نموده اسـت؟آيا گنجشـكي در آن فضـله خواهـد     

و چـه زمـان دشـت بـه گنـدم  و گـل مـي        .ي چـوب اسـت  انداخت؟در حالي كه زبانم تـوده ا 

اي شـب بسـتر خـونم را    .نشيند؟چيزي جز نابودي و عدم نيست و مرگ همان مرگ دائميسـت 

  .)تيره ساز و باشد كه رگ هايم به خاك بدل گردد

به اوج خود مي رسد، قصيده اي كه مي توان آن  را معادل  “السندباد همدين”اين نااميدي در 

 همدين ـ”سرزمين ويراني كـه سـياب در   « در حقيقت . اليوت قرار داد “ويرانمين سرز”ي  قصيده

-بعـد از سـقوط حكومـت سـلطنتي    -) 13(به تصوير مي كشد عراق دوران جمهوري“السندباد

آن اسـت كـه    ،است، دوران ترور و هراس و ويراني حكومت عبدالكريم قاسم است، معني اين

انقلابي نقش بر آب شده، نه تنها هيچ يك از اميدهايش  آمال و آرزوها و انتظارات شاعري  همه

به بار ننشسته، بلكه سياهي در پس سياهي بر وطنش سيطره يافته و ظلمت متراكم مركب هـيچ  

تصاوير برهنگي و ي  اين قصيده باارائه).119: 1381، رجائي(» كورسوي اميدي بجا ننهاده است

  :سياب آغاز مي شود/از زبان تموزگرسنگي و سرما كه جملگي نمادهاي شر هستند 

مضـاجع  /أقض يا مطر/صرخت في الشتاء/عريان في الثلج بلا رداء/جوعان في القبر بلا غذاء

... و أحـرق البيـادر العقـيم بـالبروق    /و أنبـت البـذور و لتفـتح الزهـر    .../العظام و الثلوج و الهبـاء 

  )248: 2000السياب، (

اي بـاران بـر   :بدون لباسي، در زمستان فريـاد زدم  گرسنه در گور بدون غذا، برهنه در برف(

و بذر ها را برويان تـا بـه گـل بنشـينند و     ...آرامگاه هاي استخوان و برف و بيهودگي فرود آي 

  ).خرمن هاي سترون را با برق بسوزان

عليه حكومت پادشاهي و تأسيس  1958تموز در آغاز، با توجه به وقوع انقلاب سال /سياب

احساس كاذب تحقق نوزايي ملت، تأكيد دارد كه بايد و شايسته است كه  حكومت جمهوري و
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او تحقق اين باروري و رسـتاخيز ملـت را فقـط    .باران ببارد و در رگ هاي زندگاني جاري شود

  :در گرو جانفشاني و فداكاري مي داند

 ـ/نود لـو ننـام مـن جديـد    /فĤه يا مطر/تبارك الإله واهب الدم المطر.../و جئت يا مطر ود لـو  ن

  )249: همان(و موتنا يخبيء الحياه /فنومنا براعم انتباه/نموت من جديد

، آه دريـغ اي بـاران، اي   بـاران  خـون ي  بزرگ است خداوند بخشنده...و اي باران تو آمدي(

كاش دگر بار به خـواب بـرويم، اي كـاش دوبـاره بميـريم، چـرا كـه خـواب مـا غنچـه هـاي            

  ).ي داردهوشياريست و مرگ ما در خود زندگان

اما در ادامه، بي ثمر بودن آمدن تموز و حالت تشنگي و ستروني عشـتار را بـه تصـوير مـي     

شاخه هاي درختان بريده مي شود و كلاغ  ،آنجا كه در شهر بغداد كه نمود بابل كهن است.كشد

  :پرسد تموز با لحني انكاري چندين و چند بار مي/، سياب آورند در ميها چشم ها را از كاسه 

المـوت  ...جئت بلا مطر/يا أيها الربيع ما الذي دهاك؟...الموت في الشوارع، العقم في المزارع

، مـن دم قتلاهـا فـلا    “هعاشـت الحيـا  “:خط عليها/أهذه مدينتي؟ أهذه الطلول؟...في البيوت يولد

يسـلط الكـلاب علـي مهـود اخـوتي      /فيهـا يهـوذا أحمـر الثيـاب    ...فيها و لا ماءو لا حقـول؟ /اله

و فـي  /تأكل لحومهم، وفي القري تموت عشتار عطشي، ليس في جبينها زهـر /و البيوت...الصغار

  )250-253: همان(في شطها عويل /به و للنخيل  هثمارها حجر ترجم كل زوج هيديها سل

اي بهار به كدامين مصيبت گرفتـار آمـده   ...در خيابان ها مرگ و در كشتزارها ستروني است(

ها  اين است شهر من؟و اين است ويرانه...در خانه ها زاده مي شود مرگ...اي؟بدون باران آمدي

زنده باد زندگي پس نه خداييست و نـه آبـي و نـه    :كه با خون كشته شدگان بر آن نگاشته شده

و ... و  بـرادران خردسـالم  ي  يهوداي سـرخ پـوش در آن شـهر سـگ هـا را بـر گهـواره       ...باغي

د، و در روسـتاها عشـتار تشـنه لـب     ن ـخوربايشـان را  ه گوشـت تـا   ...گرداند چيره مي ها برخانه

هر زني است و سنگ   هايش ميوهكه ميرد، بر پيشاني اش گلي نيست و در دستش سبديست  مي

  .)دهند سر ميشيون آن در ساحل  ها را با آن سنگ باران مي كند و نخل بن

هـاي   دلالت نام با(معاصر ي  با نزديك شدن شعر به تجربه “في شهر آب هأغني”ي  در قصيده

ميدانه به انقلاب مردمي عراق عليه حكومت استبدادي و وبا لحني ن) الإسعاف همعاصر مانند نقال
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انقلابي كه فرزندان عراق براي تحقق آرزوهايشان  بسيار به آن دل بسته بودنـد،   ،پادشاهي اشاره دارد

به عنوان نمـاد نسـل    ، سيابنآاهداف نيافتن انقلاب و تحقق قبل از شعار هاي ولي پس از انحراف 

كاركردي وارونه مي بخشد و همزمان بـا پوشـاندن    تموز ي اسطورهبه  براي بيان احساسش ،خويش

كه تموز زمان در افق آرام آرام خواهد مـرد   يأس آلود حكايت مي كند، با لحني صورتك چهره با آن

  :فرو خواهد رفتو خونش در شفق در غاري تاريك و مرگبار 

 ـ/فـي الكهـف المعـتم، و الظلمـاء    /و تغور دماه مـع الشـفق  /وت علي الأفقتموز يم إسـعاف   هنقال

  )187: همان... (سوداء

تموز در افق جان مي دهد و خون هايش همراه با شفق  در غاري تاريك فـرو مـي رود، و   (

  ).تاريكي نعش كشيست كه راننده اش نابيناست

نجـواي  تمـوز  /كـه شـاعر   ه مـي شـود  چنـان تيـره و انبـو   ميدي و تاريكي وتصاوير مرگ، ن

 و سرانجام. تموز حتمي است/مرگ او :را تكرار مي كند "مرجانه"خدمتكاري سياه پوست بنام 

، نمادي است از حركت به سـوي مكـاني   ا مي بردر نعش كشي كه تابوت اوي  كور بودن راننده

سـرزمين زيـرين   كـه شـايد بتـوان آنجـا را بـه      ناك، و ترس تاريكست ا نامعلوم كه قطعا جايي

  :تأويل نمود، آنجا كه انتظار هيچ بازگشتي از آن متصور نيست)مردگان(

تمـوز  !.../الليل، الخنزير الشرس، الليل شـقاء :/تقول و يخذلها النفس.../تموز يموت و مرجانه

 ـ هنقال/و الظلماء...فالناس كثير .../يموت بدون معاد : همـان ( هموتي سائقها أعمي، و فؤادك جبان

187-189(  

شب، خوكي وحشي، شب تيره :تموز مي ميرد و مرجانه با حالتي شكست خورده مي گويد(

ايـن  ي  و تـاريكي، راننـده  ...و مـردم بسـيارند   ...تموز به مرگي بي بازگشت مي رود... روزيست

  .)گوريست، و قلب تو كور است نعش كش

  نتيجه 

ا اسطوره تمـوز نتـايج ذيـل    پس از بررسي و واكاوي نقاب پردازي و همزاد پنداري سياب ب

  :قابل ارائه است
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شيوه كاربرد نقاب تموز در شعر شاعر با توجه به دگرگوني نوع نگـرش وي بـه شـرايط     -

اجتماعي و سياسي حاكم بر جامعه از يك طرف و حالات درونـي و وضـعيت جسـماني او از    

امـا  .يـر اسـت  متغ تموزي و نااميدي شـديد از آن  طرف ديگر در دو سطح اميد قطعي به نوزايي

نبايد از ياد برد كه شعر سياب بسان ديگر همتايان تمـوزي اش در يـأس آلـودترين حالـت آن،     

 "سـرزمين ويـران  "اندك اميدي براي بازگشت زندگي در خود دارد و هيچگاه به سطح نااميدي

  .اليوت نمي رسد

از بايسته هـاي كـاربرد   كه  -در فرايند بهره گيري از نقاب تموز، استفاده از روابط بينامتني -

ها  از شكلي فني و تأثير گذار بر پردازش مطلوب درونمايهي سياب  قصيده -تكنيك نقاب است

  .برخوردار است

يا همان آميزش شخصيت ها، در شـعر  ) poly phony(بهره گيري از تكنيك تعدد صداها -

هـاي   ر شاعر بر قابليتسياب با ايجاد نوعي درگيري ميان دو يا چند دلالت كهن با تجربه معاص

  .درامي شعر شاعر افزوده است

از جهت پردازش هنري درونمايه نوزايي، رستاخيز و انقـلاب، همـزاد پنـداري شـاعر در      -

اكثر موارد ميان دو سطح كهن تموز و معاصر سياب، در حركت است و عدم تصريح به نام هـا  

انع از سقوط شعر او در ورطـه و  و رويدادهاي اسطوره اي و همچنين تجربيات معاصر شاعر م

اگر چـه در  .سطح نازل فراخواني و همچنين نزديك شدن به شفافيت و سطح معاصر شده است

  .مواردي غفلت از اين مهم از ارزش هنري شعر سياب كاسته است

يكي از هنري ترين شيوه هاي بكار رفته توسط سـياب در نقـاب تمـوز، توجـه بـه روش      -

در بيـان احساسـات و   ) عشـتار (بـا محبوبـه اسـطوره اي   )وفيقـه (اصرجانشين سازي محبوبه مع

هاي دروني شاعر است، كه اين امر  علاوه بر افزايش بعد رومانتيكي شعر با ايجاد نوعي  دغدغه

  .كشمكش ميان دو سطح كهن و معاصر بر پويايي درامي شعر شاعر افزوده است
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  ها يادداشت

عران معاصـر بـا بهـره منـدي از ايـن اسـطوره در       واه اين ادعا انبوه اشعاريست كه شـا گ -1

 .انـد  سطوح مختلف فراخـواني، الهـام گيـري، همـزاد پنـداري و كـاربرد نقـاب گونـه سـروده         

ه سفر الفقـر و الثـور  -النار و الكلمات-كلمات لاتموت-ديوان هاي الذي يأتي و لا يأتي:همچون

هبـوط  -هرمـاد عائش ـ  -و الظـل  هرالصو-هعلي الطين و قصايد بكائي هالكتاب-هالموت في الحيا -

بيـادر الجـوع و    -الناي و الـريح -ديوان هاي نهر الرماد.از بياتي... أورفئوس إلي العالم السفلي و

-نعـش سـكاري  -ليـالي بيـروت  -هحب و جلجل-هالسندباد في رحلته الثامن -قصايد بعد الجليد

و المعبد الغريـق و قصـايد   المطر  هديوان هاي انشود.از خليل حاوي... بلا عنوان و -جحيم بارد

-الضـياع  هقافل ـ-النهر و المـوت  -المطر هانشود-بلا مطر همدين-الستدباد همدين -من بابل هالعود

ديـوان المسـرح و المرايـا و قصـايد     .از سياب... و هحدائق وفيق-هشباك وفيق -همن مقبر هرسال

  . ...از ادونيس و...تيمور و مهيار و-السماء-تحولات العاشق

تمـوز نـزد برخـي از شـاعران بـه      ي  م گيري از درونمايه هاي مرگ و زندگي دوبارهالها -2

در تدوين ديوان ها و سرودن اشـعار خـويش آنقـدر    درجه اي از كاربرد موفق و هنري رسيد و 

مكتـب  ”قرن گذشته، گرايشي به نـام   50ي  اين اسطوره را مد نظر قرار دادند، كه در اواسط دهه

جبـرا ابـراهيم حبـرا،    : از جمله پيشگامان اين مكتب .عربي ظهور نمود شعري  در عرصه ” تموز

  .بدر شاكر السياب، عبدالوهاب البياتي، يوسف الخال، ادونيس، صلاح عبد الصبور

از متكلم بـه مخاطـب و يـا     التفات تكنيكي بلاغي است كه نويسنده و يا گوينده  در آن -3

مـتكلم بـه   .اگون در آن قابل تصـور اسـت   غايب و بالعكس عدول مي كند كه شش حالت گون

غايـب بـه   -غايـب بـه مـتكلم   -مخاطب به غايـب -مخاطب به متكلم-متكلم به غايب-مخاطب

    . )208-207: 1994الهاشمي، (مخاطب

ديد اول شـخص يـا همـان راوي اول    ي  اين خصوصيت همان چيزي است كه در زاويه -4

  .ديد استي  اين نوع زوايهشخص مورد بررسي قرار مي گيرد و از محدوديت هاي 

اول ي  آنكه عشتار او را زندگي دوباره بخشيد، در وهلهي  توضيح آنكه ؛ تموز به واسطه -5

از اين رو عشتار را بايد اول نمـاد  .فرزند عشتار محسوب و مي شود و سپس همسر و عاشق او
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همچنـين عشـتار   .مادري كه محبتش را خالصانه به هستي عرضه مي نمايـد  .مادر دانستي  الهه

زمين است كه زندگي ونعمت را بر آدمي عرضه مـي كنـد و   ي  مادر بخشنده “نانا”ي  همان الهه

و  44-45: 1978عـوض،  : بـراي اطلاعـات بيشـتر رك    . (بارزترين خصوصيت آن زايش است

 .)36-33: 1981و خوري،  52-51: 2004ارناؤوط، 

، رجـائي و 158:  1383و فـوزي،   371-370: 2003موريـه،  : براي اطلاعات بيشتر  رك -6

  .145: 1384و الضاوي،  46-45: 2007و نيازي،  83: 1381

و  195-190 :1383و رضـايي،   80-79 :1991و بيضـون،   46-42: 1978، عوض: رك  -7

  .81-77: 2004، و بلحاج  83: 1381، رجائي

گونـه اي كـه مـتن    رابطه بينامتني؛ برآيند متني از متون گذشته و يـا هـم دوران اسـت، ب    -8

جديد چكيده اي از متن هايي گردد كه مرزها در ميان آنها از ميان برداشـته شـده و در شـكلي    

رابطه بينامتني با توجه به نوع بررسي انـواعي  )93: 2000خليل الموسي، . (جديد دگرگون شوند

-پنهان آشكار و  - داخلي و خارجي -خودآگاه و ناخودآگاه -موازي و معكوس: از جمله.دارد

رابطـه  : گزاره اي نيز بر چند نوع است.گزاره اي، اشاره اي، مفهومي، الهامي، واژگاني و اسلوبي 

در نوع تعديلي؛شاعر به متني مستقل و كامـل تكيـه    .بينامتني كامل متني، كامل تعديلي و جزئي

ون كـم و  او اين متن را از سياقش جدا كرده و بعد از اعمال برخي ساختار شكني ها همچ.دارد

آن مـتن را درون مـتن   ... زياد نمودن، مقدم و مؤخر نمودن اجزاء، تغيير زمان و صـيغه افعـال و  

، حلبـي  طعمـه (شعري خويش مي نهد و از آن در جهت بيان انديشه شعري جديد بهره مي برد

2007 :64.(  

بـا  عشـتار  ي  الهـه ي  به رابطـه ) مرگ و رستاخيزي  خاستگاه  اسطوره(در مباحث پيشين -9

  .كهن الگوي مادر و زمين اشاره شد

  .97-80: 1991بيضون، : راي اطلاعات بيشتر ركب -10

م، دارالصــراع  1957جبــرا ابــراهيم جبــرا، :نقــل از جــيمس فريــزر، ادونــيس، متــرجمب -11

  .14بيروت ص :الفكري
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اوضـاع خفقـان آلـود    -محروميـت -گرسـنگي -فقـر و تنگدسـتي  -مانند بيماري لاعلاج -12

 .و اجتماعي عراقع ناگوار سياسي اوضا-جامعه

  .1958نقلاب بي حاصل درسال ا -13

  كتابنامه

  .قرآن كريم

 ـ، الأولـى  ه، الطبع ـفي الشـعر العربـي المعاصـر    هالمحوري هالأسطور: )2006( أبوغالي، مختارعلي  هالهيئ

  .هالقاهر، للكتاب هالعام هالمصري

، هالمنار هالأولي، مؤسس هالطبع ،-هلشعر و الحياا هرحل-عبدالوهاب البياتي: )2004( رناؤوط، عبداللطيفأ

  .بيروت

 هالأولـي، شـرك   ه، الطبع ـالرمز الأسطوري في شعر بدر شاكر السـياب ): 1982( البطل، علي عبدالمعطي

 .الربيعان للنشر و التوزيع، الكويت

  .، بيروتالأولي، دارالنهار للنشر هالطبع ،-حياته و شعره-بدر شاكر السياب): 1971(، عيسي هبلاط

اتحـاد الكتـاب   ، الأولـي  ه، الطبعهالمعاصر هالعربي هأثرالتراث في تشكيل القصيد: )2004( بلحاج، كاملي

 .بيروت، العرب

الأولـي دارالكتـب    ه، الطبع ـبدر شاكر السياب رائد الشعر العربي الحديث): 1991( بيضون، حيدر توفيق

 .، بيروتهالعلمي

الموقف الأدبي، العـدد   همجل »تناص الشعري، شعر البياتي نموذجااشكال ال« ):2007(هحلبي، أحمد طعم

430.  

  .، دار ابن رشد، بيروتهالثاني ه، الطبعدراسات في نقد الشعر): 1981( خوري، إلياس

، چـاپ اول،  تحليلي روانشناسانه بر اسطوره در شعر عربي معاصـر - اسطوره هاي رهايي ):1381( ، نجمهرجائي

  .سي، مشهدانتشارات دانشگاه فردو

  .، تهرانانتشارات اساطيرچاپ اول، ، آفرينش و مرگ در اساطير): 1383(رضايي، مهدي

  .، بغدادو النشر هللطباع ه، دارالحريهالثالث هالطبع، هالكامل هالأعمال الشعري: )2000( السياب، بدر شاكر

يـدي، چـاپ اول   سـيد حسـين  :، مترجمكاركرد سنت در شعر معاصر عرب: )1384( الضاوي، أحمد عرفات ، س

  .مشهد، انتشارات دانشگاه فردوسي
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حبيب االله عباسي، چاپ اول، انتشارات سـخن،  :، مترجمرويكردهاي شعر معاصر عرب): 1384( عباس، إحسان

  .تهران

، دارغريـب ، الأولـي  ه، الطبع ـفي الشـعر العربـي المعاصـر   هاستدعاءالشخصيات التراثي: )2006( ري زايد، عليعش

  .هالقاهر

 هالأولـي، المؤسس ـ  هالطبع - التوليف، الأصول، القناع- دراسات في الشعر العربي المعاصر): 1995( بدالرضاعلي، ع

 .للدراسات و النشر، بيروت هالعربي

 ـ هالأولـي، المؤسس ـ  ه، الطبع ـالموت و الانبعاث في الشعر العربي الحـديث  هأسطور): 1978(  عوض، ريتا  هالعربي

 .بيروت:للدراسات و النشر

  .بيروت، للدراسات و النشر هالعربي ه، المؤسسهمعجم المصطلحات الأدبي: )1986الأولي هالطبع( ابراهيمفتحي، 

  .هالقاهر، الأولي دارالمعارف ه، الطبعفي الشعر العربي المعاصر هالرمز و الرمزي: )1977( محمدأحمد،  فتوح

  .تهران، انتشارات ثار االله، ليالأو ه، الطبععبدالوهاب البياتي حياته وشعره: )1383( هفوزي، ناهد

  .، بيروتهدار الكتاب الجديد المتحد، الأولي ه، الطبعالرمزوالقناع في الشعر العربي الحديث: )2003( كندي، علي

 ـ هدراس- أشكال التناص الشعري): 1998(مجاهد، أحمد،   ـ  هالطبع ـ- هفي توظيف الشخصيات التراثي  هالأولـي، الهيئ

  .هاهرللكتاب، الق هالعام هالمصري

يـد و سـعد مصـلوح، الطبع ـ   : ، مترجمالشعر العربي الحديث): 2003(موريه، س  الأولـي، دار غريـب،    هشفيع الس

  .هالقاهر

  .دمشق، منشورات اتحاد الكتاب العرب، الأولي ه، الطبعهالمعاصر هالعربي هالقصيد هبني: )2003( الموسي، خليل

 ـ»موز عند رواد الشعر الحديث فـي سـوريا و العـراق   ت هأسطور« : )2007](عبداالله حسيني[نيازي، شهريار  ه، مجل

  .7و آدابها، العدد هالعربي هللغ هالإيراني هالجمعي

  .الأولي، دارالفكر، بيروت ه، الطبعهجواهرالبلاغ): م1994( الهاشمي، أحمد


